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 شماره1159 

چرا وقتی پلک می زنیم دیدمان تار نمی شود؟ 

آیا آسانسور فضایی به واقعیت می پیوندد؟

لوییس و دوستان فضایی 

وظایف پلیس یاران جوان مشخص شد

ســاله   13 حلمــا 
میگــه: »مــن خیلی 
اهل کتاب خواندن 
هســتم برای همین 
یــک  م  ر ا د و  ز ر آ
خیلــی  کتابخانــه 
بزرگ داشته باشم. 
بودن بیــن کتاب ها 
خــوب  مــرا  حــال 

می کند«.

چشم ما برای محافظت از خود به طور معمول پلک می زند؛ 
اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا این پلک زدن 
وقفه ای در دیدمان ایجاد نمی کند و آن چه می بینیم از 
پیوستگی برخوردار است؟ یک گروه تحقیقاتی برای درک 
علت این اتفاق، آزمایشی روی چند نفر انجام دادند. آن ها از 
شرکت کنندگان خواستند به یک نقطه روی صفحه نمایشگر 
خیره شوند و در حین آزمایش، حرکت چشم آن ها را با 
دوربین های مادون قرمز بررسی کردند. با هربار پلک زدن 
به طرز  نمایشگر  صفحه  روی  نقطه  شرکت کنندگان، 
نامحسوسی یک سانتی متر جابه جا می شد. دوربین های 
مادون قرمز نشان دادند، مغز جابه جایی نقطه را بدون آن که 

فرد بفهمد تشخیص و خود را با محل جدید آن تطبیق می دهد. دانشمندان با این تحقیق متوجه شدند عضله های چشم ما 
بسیار تنبل و نادقیق هستند، به همین دلیل مغز برای تصحیح خطاهای آن، مدام در حال فعالیت است. با هربار پلک زدن، 
مغز تصویرهای قبل و بعد از آن را با هم مقایسه  و بر اساس اطلاعات به دست آمده تغییرات لازم را در عضله های چشم 
ایجاد می کند. این پردازش مستمر مغز باعث می شود تا آن چه می بینیم پیوسته و بدون وقفه باشد. درواقع دانشمندان 

دریافتند، پلک زدن تنها برای محافظت از چشم نیست بلکه تمرکز ما را بر آن چه می بینیم بیشتر می کند.

واقعیتش این است که وقتی چیزهای عجیب را در کتاب ها 
می خوانیم یا در فیلم ها می بینیم، شاید کمتر به این فکر کنیم 
که ممکن است به زودی در واقعیت با آن ها روبه رو شویم اما 
علم با سرعت زیادی درحال پیشرفت است و این تخیلات یکی 
یکی به واقعیت تبدیل می شوند. یکی از این چیزهای عجیب، 
آسانسور فضایی است که به تازگی ژاپنی ها آن را ساخته اند. 
این آسانسور شگفت انگیز قرار است در فضا آزمایش شود و در 

صورتی که آزمایشش با موفقیت همراه شود، از این به بعد آسانسور فضایی هم یک ایده عملی خواهد بود که برای 
به فضا فرستادن ماهواره ها یا حتی انسان ها می توان از آن استفاده کرد. ایده آسانسور فضایی را اولین بار یک 
دانشمند روسی پیشنهاد داد و صدسال بعد در کتاب های نویسنده انگلیسی »آرتور سی کلارک« هم مطرح شد.

ارتباط با آدم فضایی ها و موجودات فرازمینی همیشه از آن دسته 
موضوعات هیجان انگیزی است که همه ما در دوره نوجوانی 
خودمان بارها بهشان فکر کرده ایم و جالبی اش این است که تصور 
ما از آدم فضایی ها خیلی وقت ها کاملا با هم متفاوت است؛ بعضی ها 
از موجودات فضایی  می ترسند و آن ها را خطرناک می دانند؛ 
بعضی ها هم، فضایی ها را موجودات بامزه ای تصور می کنند که 
حتی می شود باهاشان دوست شد. پویانمایی »لوییس و دوستان 
فضایی« که به تازگی ساخته شده و به نمایش درآمده است، درباره 
همین برخورد بین انسان های زمینی و موجودات فضایی است. 

قصه این فیلم درباره پسری نوجوان به نام لوییس است که با پدرش رابطه صمیمی و نزدیکی ندارد. آن ها برای همدیگر 
وقت کافی نمی گذارند و لوییس عملا ساعت های زیادی از زندگی اش را در تنهایی می گذراند. اما یک اتفاق باعث می شود 
چند موجود فضایی به زندگی آن ها وارد شوند و ماجراهای متفاوتی را در زندگی شان رقم بزنند. البته حضور موجودات 
فضایی در زندگی آن ها خیلی هم تصادفی نیست چون پدر لوییس خودش دانشمند فضایی است و همیشه از آمادگی 
برای رویارویی با این موجودات حرف می زند. درنهایت این مجموعه اتفاقات هیجان انگیز پس از ورود موجودات فضایی، 
رابطه بین لوییس و پدرش را تغییر می دهد. این انیمیشن سال 2018 ساخته شده و در تلویزیون های اینترنتی مثل 
»فیلیمو« و »فیلم نت« قابل تماشا و دانلود است. راستی شاید در نگاه اول این پویانمایی چندان به درد نوجوانان نخورد و 
بیشتر مناسب کودکان باشد اما چه عیبی دارد گهگاهی سعی کنید با تماشای این انیمیشن های سرحال و بامزه روزهای 

کودکی را برای خودتان تداعی کنید.  

سردار »حسن مومنی«، معاون اجرایی پلیس راهور ناجا در 
همایش دوچرخه سواری پلیس یاران نوجوان گفت: »برخورد 
درنهایت احترام و ادب، هنگام صحبت راننده با تلفن همراه، 
تذکر درباره خوردن و آشامیدن و تذکر درباره نبستن کمربند 
ایمنی، وظایف همیاران پلیس خواهدبود«. البته علاوه بر این سه 
وظیفه، همیاران پلیس درباره سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت 
حقوق عابران پیاده هم مجاز به تذکر دادن هستند. همچنین در 
این همایش که 200 دانش آموز در آن حضور داشتند اعلام شد: 
»دوچرخه سواران نوجوان هم لازم است ضمن آشنایی با قوانین 

راهنمایی و رانندگی، هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده کنند و دوچرخه شان به روشنایی چراغ جلو و 
عقب برای دید در شب و لاستیک و ترمز مناسب مجهز باشد«.

یکی از توصیه های همیشــگی بزرگ ترها به نوجوان ها، قاطع بودنه؛ اون ها دایم سفارش می کنن که توی 
دوره نوجوانی، آدم با خواســته ها و نظرات و پیشــنهادهای جورواجوری مواجه میشــه و لازمه دربرابرِ انواع 
غیرمنطقیِ این پیشنهادها و توقعات، قاطع باشه. اما قاطعیت دقیقا یعنی چی؟ رفتار قاطعانه بر پایه  تعادل بنا 
میشه؛ قاطعانه رفتار کردن نیازمند اینه که درباره خواسته ها و نیازهات صریح برخورد کنی و درعین حال به 
حقوق و نیازهای دیگران هم توجه داشته باشی. در این صورت مجبور نیستی، خلاف میلت چیزی رو بپذیری 
و دیگران هم نمی تونن تو رو تحت فشار قرار بدن. اما اگه قاطعیت حدود رو رعایت نکنه، به پرخاشگری تبدیل 
میشه. رفتار پرخاشگرانه بر پایه  بردوباخت بنا شده. یعنی تو کاری رو انجام میدی که فقط به نفع خودته؛ بدون 
این که به احساســات، نیازها، خواســته ها و حقوق دیگران توجهی بکنی. در این صورت، طبیعتا نتیجه هم 
متفاوت می شه. رفتار پرخاشگرانه چالش و جدل به وجود میاره؛ این برخوردهای فرساینده ممکنه درنهایت 
تو رو به خواسته ات برسونه اما ازت انرژی می گیره، دچار استرس میشی و طرف مقابل هم حس بدی رو تجربه 

می کنه. قبول دارم که قاطع بودن، همیشه راحت نیست اما مهارت ضروری و مهمیه که باید تمرینش کنی؛ 
لازمه اش هم اینه که عزت نفس و اعتماد به نفست رو که قبل درباره اش با هم صحبت کردیم، تقویت کنی. 

قاطع یا پرخاشگر؟ 

ما و طبیعت 

تــا  بایــد کثیفــش کنیــم  مــا انســان ها هرجــای تمیــزی را کــه می بینیــم 

خیال مــان راحــت شــود. طــرف مــی رود در آغــوش طبیعــت، با یــک کیلــو تخمه 
آفتاب گــردان؛ تق تــق می شــکند و پوســت هایش را می ریــزد روی زمیــن. 
کســی نیســت بگویــد تــوی خانــه ات هــم همیــن کار را می کنــی؟ طبیعــت مگــر 
ــنه   ــد. گرس ــح کن ــگل تفری ــی رود در جن ــری م ــک روز، پس ــت؟ ی ــا نیس ــه م خان
کــه می شــود، روی ســنگی می نشــیند و شــروع می کنــد بــه خــوردن مــوز. 
ــتراحت  ــی اس ــرش. کم ــت س ــد پش ــرت می کن ــی  پ ــا بی خیال ــوز را ب ــت م پوس

ــر  ــی زی ــه آهنگ ــور ک ــه. همان ط ــردد خان ــه برگ ــود ک ــد می ش ــد بلن ــد، بع می کن
لــب می خوانــده و بــرای خــودش قــدم می زده اســت، پایــش مــی رود روی 
پوســت مــوز و بــا ســر زمیــن می خــورد. از شــدت درد، چنــان فریــادی می کشــد 
کــه همــه پرنده هــا از تــرس فــرار می کننــد. این جاســت کــه می گوینــد »هرچــه 

کنــی بــه  خــود کنــی/ گــر همــه نیــک و بــد کنــی«.

ــر بــزرگ شوند و بــزرگ ترها دل شان  ــد زودت  بچه ها دوســت دارن
می خواهد در همان سنی که هستند، بمانند. این عجله بچه ها برای دور همی

بزرگ شدن که کفش و لباس مامان و بابا را می پوشند و ادای آن ها را 
درمی آورند، از کجا می آید؟ چرا وقتی نوجوان هستیم، از خواب و 
خیال هایی که ما را توی پنج سال و 10سال آینده نشان می دهند، کیف می کنیم؟ اگر بزرگ 
شدن، خوب و عالی است، پس چرا بعضی از بزرگ ترها دل شان می خواهد توی سنی که 

هستند بمانند و دیگر جلوتر نروند؟ چرا هی به ما سفارش می کنند »قدر این روزها را بدان« 
و ما هی حسرت آن ها را می خوریم؟ گذراندن دوره های مختلف که دستِ ما نیست اما 
بالاخره پابه سن گذاشتن خوب است یا بد؟ کودک و نوجوان بودن، چطور؟ این هفته، 
میزبان»دانیال نعمت نیا« و »علیرضا رجب پور« 16ساله بودیم و درباره این موضوع با هم 
گپ زدیم. قبل از خواندن حرف های دوست های تان، کمی به سوژه گفت وگوی این هفته 

جوانه فکر کنید، نظر شما درباره اش چیست؟

 گپی با دوست های نوجوان مان 
درباره بزرگ شدن 

 منبع:کاریکاتورهای خلاقانه و دستِ هنرمند! 
زوم لایف

#حال  ـخوب
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چه خبر؟ 

معرفی انیمیشن 

ــای  ــ ــوان هـ ــ ــوجـ ــ نـ
عـــــــــزیـــــــــز ســـــــــــلام!

پاییز رویایی و قشنگی که منتظرش بودیم، 

تازه از هفته پیش با اون بارون هیجان انگیز خودش 

رو نشون داد. بــارون خوب بلده با اون بوی فوق العاده ای 

که توی هوا پخش می کنه و رنگ ورویی که به شهر میده حال مون 

رو خوب کنه. اما هیچ وقت فکر کردین، خودمون چطوری می تونیم به حال 

خوب همدیگه تو روزهای بارونی کمک کنیم؟ یه دوستی پیشنهاد داد: چتر 

گرفتن روی سرِ کسی که سرتا پاش خیس شده و داره می لرزه. پیشنهاد 
شما چیه؟  

05137634000  تلفن تحریریه 09215203915در تلگرام:ارتباط با صفحه جوانه شماره پیامک 2000999

کتابخانه ابری بسازیم 
اگر از شکل همیشگی اتاق تان خسته شده اید، می توانید به راحتی 
با درســت کردن یک قفسه کتاب شــیک و ســاده، فضای اتاق تان 
را خوشــگل تر از قبل کنید. برای این کار لازم اســت ابتدا مقداری 
چوب نئوپان یا تخته ســه لا یا حتی چندین لایه کارتن ضخیم تهیه 
کنید. یک طرح ابر، مانند تصویر الگو   روی آن ها بکشید و به کمک 
نجار محل یا بزرگ ترتان دو تکه چوب یا کارتن ابر، یکی با طول 55 
سانتی متر و دیگری را با طول40 سانتی متر برش بزنید. در مرحله 
بعد یک تکه چوب با طول 60 ســانتی متر و عرض 15ســانتی متر 
برش بزنید. سپس دو طرح ابر را مثل تصویر به کمک چسب چوب 
در دو طرف تخته به هم متصل کنید.  پس از تمام شدن قفسه کتاب، 
هرطور که دوست دارید رنگ آمیزی اش کنید، البته حواس تان به 
ترکیب رنگ اتاق باشد. یادتان نرود قبل از رنگ آمیزی، سطح کار 

را سنباده بکشید. 

  ســالخوردگی ترســناک اســت و نوجوانــی پــر 
از اســترس

بــه نظــر »علیرضــا« آدم هــا از پیــر شــدن نمی ترســند 
ــوان شــدن آن هــا را می ترســاند، او می گویــد:  بلکــه نات
»مــن اصــلا دوســت نــدارم پیر شــوم، حتــی به پیر شــدن 
هــم فکــر نمی کنــم چــون به نظــرم دیگــر نمی توانــم 
راحــت و خــوب زندگــی کنــم. فکــر کنــم بــرای بقیــه هــم 
ــه  ــت ک ــتنی نیس ــر دوست  داش ــه این خاط ــدن، ب پیرش
آدم هــا اغلــب در ســن بــالا توانمندی های شــان کــم 
ــد.  ــی را ندارن ــاط جوان ــراوت و نش ــر ط ــود و دیگ می ش
تقریبــا همــه آدم هــا وقتــی پــا بــه ســن می گذارنــد، 
احســاس ضعــف و از کارافتادگــی می کننــد. به نظــر 
ــر  ــه دیگ ــت ک ــن اس ــالمندی ای ــمتِ س ــن قس ــن بدتری م
مســئولیت  و  بربیایــی  کارهایــت  پــس  از  نتوانــی 

کارهایــت روی دوش دیگــران بیفتــد.
 آن وقــت هرچقــدر هــم بقیــه بــا تو خــوب رفتــار کننــد باز 

هــم حــس می کنــی بــه تــو  ترحــم می شــود. 
از طرفــی دوســت داریــم بــزرگ شــویم تــا دیگــران 
بیشــتر روی مــا حســاب کننــد. مخصوصا مــا نوجوان ها 
و  درس  فشــار  می کنیــم؛  تحمــل  را  زیــادی  فشــار 
کنکــور و اســترس آینــده مبهــم  کــه معلــوم نیســت 
نتیجــه ســال ها تــلاش و کوششــت را خواهی دیــد یــا 
نــه. به عــلاوه این کــه وقتــی نوجــوان هســتی، همــه 
اصــرار دارنــد در همــه زمینه هــا خــوب و کامــل باشــی 
و مســئولیت  کلــی تصمیــم و انتخــاب ســخت را بــه 

عهــده بگیــری.
 بــه ایــن دلایــل، مــن بــا این کــه می دانــم بزرگســالی 
خیلــی هــم خــوب و ایــده آل نیســت و کلــی دغدغــه دارد 
ــا  ــم ب ــوم و بفهم ــزرگ ش ــر ب ــم زودت ــح می ده ــا ترجی ام
ــرار دارم.  ــی ق ــای زندگ ــتم و کج ــد هس ــودم چندچن خ
همــه هدف هــای مــا هــم مربــوط بــه دوران بزرگســالی 
و آینــده اســت و بایــد زمــان بگــذرد تــا محقــق شــوند امــا 

خــب از پیرشــدن هــم می ترســم«.

  دوست دارم یک قرن زندگی کنم؛ سرحال و 
خوش تیپ!

ــت  ــا« دوس ــس »علیرض ــا برعک ــال« ام »دانی
دارد بیشــتر از یــک قــرن زندگــی کنــد 

تــا تغییــرات جامعــه و پیــر شــدن 
اطرافیانــش را ببینــد. دانیــال 

می گویــد: »مــن تــا حــدی بــا 
دربــاره  علیرضــا  نظــرات 
تــرس از پیــر شــدن موافقــم. 
و  گ  ر بــز ر پد ین کــه  ا بــا 
م  د خــو ی  گ هــا ر بز ر د ما

همگــی خیلــی خــوب و ســرحال 
صحــت  کمــال  در  و  هســتند 

گــی  ند ز مت  ســلا و 

می کننــد امــا بــاز هــم فکــر می کنــم علــت تــرس آدم  هــا 
از پیــری بــه کــم شــدن توانایی هــای شــان و تــرس از 
آن، برمی گــردد. چــون هرچــه بیشــتر عمــر  کنیــم، چــه 

بخواهیــم چــه نخواهیــم انــرژی و شــادابی مان 
را از دســت می دهیــم. دلیــل دیگــر 

محبــوب نبــودنِ میان ســالی، شــاید 
مــرگ  باشــد؛  مــردن  از  تــرس 
ــر  ــک  و نزدیک ت ــه آدم نزدی ــدام ب م
به ســن  پــا  همچنیــن  می  شــود. 
گذاشــتن، خــلاف تصــور خیلی هــا 

باعــث می شــود  کــه فکــر می کننــد 
آدم بیشــتر بــه حســاب بیایــد، به نظــرم 

اســتقلال مان را کمتــر و وابســتگی مان 
را بیشــتر می کنــد. آدم امــا وقتــی بچــه اســت، 

بــه ایــن چیزهــا فکــر نمی کنــد و دوســت دارد بــزرگ 
شــود. مــن هــم وقتــی ســنم کــم بــود، دلــم می خواســت 
ــم.  ــی باش ــردی اجتماع ــدرم ف ــل پ ــم و مث ــد بکش زود ق
امــا هرچــه ســن ام بیشــتر می شــود، بیشــتر متوجــه 
دغدغه هــا و مســائل هــم می شــوم. به عــلاوه اهــداف 
ــازی  ــت و نی ــی اس ــل دسترس ــم قاب ــالا ه ــن ح ــن همی م
نیســت حتمــا بــزرگ بشــوم و درس بخوانــم تــا بهشــان 
برســم مــن نه تنهــا از پیــر شــدن ترســی نــدارم کــه اتفاقــا 
دلــم می خواهــد زیــاد عمــر کنــم. البتــه بــه ایــن شــرط 
کــه از آن پیر هــای باحــال و دوست داشــتنی بشــوم 
کــه بــرای کســی مزاحمتــی ایجــاد نمی کنــد و بــاری 
روی دوش بقیــه نیســت؛ درســت شــبیه پدربــزرگ 
توانمنــد  هــم  کــه  مادربزرگ هایــم  و 

هســتند و هــم خوش پــوش«.

تجربه های بندانگشتی

مهین ساعدی

نویسنده: سجاد سرچاهی، 14ساله
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